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آدمیان از شدت نیاز و خوف نابود می‌شوند.
قرآن کریم این حقیقت ناب را در اشکال مختلف بر آدمیان بیان کرده است. برترین 
این بیان، همان داستان هبوط اســت. آدم و حوا به لطف حضرت حق در عالم 
، به دلیل وسوسۀ شیطان از فرمان خدا لغزیدند و به  ی جای گرفتند ولی آن دو بی‌نیاز
زمین هبوط کردند. وسوسه‌های شیطانی عامل شکل‌گیری دشمنی و عداوت میان 
، هبوطیان به هدایت خدا نیازمندند. پس هر آن کس که  آدمیان خواهد شد؛ ازاین‌رو
از هدایت قدسی و ماورایی تبعیت کرد، بی‌تردید از ترس و اندوه‌های این‌جهانی 
 

َ
ی هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَای فَل كُمْ مِنِّ تِینَّ

ْ
ا یأ نَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا  فَإِمَّ

ْ
در امان است: »قُل

 هُمْ یحْزَنُونَ«.
َ

یهِمْ وَل
َ
خَوْفٌ عَل

زمینیان در همۀ عرصه‌های زندگی این‌جهانی نیازمند هدایت و راهبری هستند. 
مهمترین این زمینه‌ها، عرصۀ حیات اجتماعی است که مهمترین بخش آن، »حیات 

سیاسی« است. 
سیاست، عالمی تودرتو و پیچیده است و کوچکترین غفلت و خطا در این عرصه، 
ــدوه بر حیات بشری سایه می‌گستراند و عالم  نــابــودی به بــار مـــی‌آورد و تــرس و ان
این‌جهانی آدمیان را به جهنم تبدیل می‌کند. پس، هبوطیان در عالم سیاست و 
ی‌تعالی  یستی دیگر به »هدایت قدسی« بار حیات اجتماعی بیش از هر عرصۀ ز
ی‌تعالی بیشترین التفات ربانی‌اش را به همین عرصه معطوف  نیازمندند و دقیقاً بار
، »ولایت تشریعی« حضرت قدس برای هدایت تشریعی همۀ  ساخته است؛ ازاین‌رو
یژه عرصۀ جامعه و سیاست است؛  عرصه‌های حیات این‌جهانی آدمیان، به‌و
یم به امــر »سیاسات« و معاملات بشری  ــادی از آیــات قــرآن کر ی چنان‌که بخش ز

اختصاص یافته است.
در قرآن مجید آشکارا خطاب شده است که خدا و رسول و کسانی از مومنین بر 
ةَ 

َ
ل ذِینَ یقِیمُونَ الصَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَال

ُ
مَا وَلِیكُمُ الُلَّه وَرَسُول

َ
شما آدمیان ولایت دارند: »إِنّ
كِعُونَ«.  كَاةَ وَهُمْ رَا یؤْتُونَ الزَّ وَ

به‌اعتبار ضرورت ولایت قدسی است که از اهل ایمان خواسته شده که از خدا و 
رسول خدا و صاحبان خرد از میان خودشان اطاعت کنند و منازعاتشان را بر خدا 
مْرِ 

َ ْ
ولِی ال

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَلَّه وَأ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
یهَا ال

َ
و رسول خدا عرضه بدارند: »یا أ

خِرِ 
ْ

یوْمِ ال
ْ
سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلَّه وَال ى الِلَّه وَالرَّ

َ
وهُ إِل مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّ

گر حضرت قدس از التفات به بندگان  «؛ بنابراین، حتی ا
ً

یل وِ
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
ذَلِكَ خَیرٌ وَأ

یم و از او بخواهیم که رحمی بر ما  ی بر گرداند؛ باید رو به درگاه حضرتش آور خود رو
یغ نفرماید. نماید و هدایت تشریعی‌اش را از ما در

با این وصف، انسان و فیلسوف سیاسی مدرن این حقیقت ناب و برهانی را بی‌هیچ 
دلیل و برهانی نادیده گرفته و مدعی است که انسان و جوامع بشری بی‌نیاز از هدایت 
قدسی است و هیچ ضرورتی برای ربط امر زمینی با امر قدسی و ماورایی نیست. 
مهمترین دلیل نظری که فیلسوف سیاسی مدرن برای »گفتار بی‌نیازی« خود می‌آورد، 
، آدمی با وجود بهره‌مندی از نیروی عقل، بی‌نیاز از هر گونه  وجود عقل است. به‌زعم او
ی عقل خود را مکتفی بالذات  عنایت ماورایی و قدسی است. انسان مدرن با نیرو

انکار عقل بر 
مکتفی بالذات 

دانستن خود از 
، و تجربۀ  یک‌سو

ناموفق مدرنیته 
در سامان »نظم 
یست  عادلانه« ز

 ، بشر از سوی دیگر
ثابت می‌کند که 

فیلسوف سیاسی 
مدرن هیچ برهانی 

برای احساس 
بی‌نیازی از ربط 

امر قدسی و 
ماورایی ندارد.
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